
حسد چیست ؟

هاي سودمند، باز شناسد و هاي هرز کشتزار وجودش را از کشتهاي است بر عهده انسان باورمند تا علفگشت زدن در دشت وجود، بایسته

بایستگی بازشناسی گزندهاي جان. هاي بازدارنده را از میان بردارد و خاك آن را در باردهیِ بیشتر، نیرو بخشدبا وجین مزرعه دل، خَسک

در این نگاشته، از . سازداش میترین وظیفه انسان در درازناي زندگیاي است که خودسازي را مهمهاي خاموش، گونهانسانی و بیمارگونگی

.شودگزندهاي حسادت یاد می

زاهد حاسد، از این راه بروب ;

که حسد در ره پاکان، خَسک است ;

مزبله و . گسلی است که بناي ایمان بر آن دوام ندارد. گذاردحبش جز خاکستر باقی نمیبد اندیشی و بد خواهی چونان آتش است و از صا

گذشت بودن، کینه توزي و ستیزه جویی، دروغ، دورویی، شیطنت و بی: ماند که موزیان و گزندهاي دیگري مانندمرداب گنَدآلودي را می

رنگی، خداباوري، آشتی و خیرخواهی، صداقت، یک: هاي خوب مانندگیپروراند و ویژنیرنگ، کفر و ناباوري را نیز در درون خود می

.کندکشاند و استحاله میدیگرگرایی، حیا و انصاف را در خود به لجن می

و گر زدرد بترسی، حسد مکن که حکیم ;

درمان مثلَ زند که حسد هست درد بی;

زده راهه بپیماید یا جامعه را آفتزه قرآنی است و پایی نیست که بیبازگفتن از بیماري بدخیمِ بداندیشی و بدخواهی، همگون با آمو

برادران یوسف، هرچند در جوار انسان کامل و با مددجویی از پدر، توبه کنند و بازگشتشان . بیانگارد و ناخواسته و ندانسته به کژي بکشاند

ورزي هاي قصه رشکها و عبرتکند و به درسم از آن یاد میپذیرفته شود، ولی باز خداوند به خاطر اهمیت این داستان، در قرآن کری

.فرمایدبرادران یوسف اشاره می

به ابناي زمان گر نیک هم باشی،مشو ایمن ;

که بر نیکویی یوسف، حسد بردند اخوانش ;

نکنند و بر آبروي یوسف دگري نیآویزند این بازگویی براي آن است که در تاریخ ماندگار شده و از جمله برادرانی، این داستان را بازآفرینی 

.و پاکدامنی اش را به سان گرگ از هم ندرند

تا حقد و حسد هست، پریشان سخنی هست ;

هنجار نفس، راست نباشد خفقان را ;

آمدهاي آنبازشناسی حسادت و پی

مندي و هوش و عزتّ و فضیلت دیگري افکنده نماند که فرد حسود بر گردن دارایی و توارشک ورزي، حالتی نفسانی است و طنابی را می

کشاند و ممکن است کسی که بر او رشک ورزیده شده است، هیچ از این پسندد، میخواهد و میباشد و آن را به طرفی که خود می

ت که پا به میدان آن سر این رشته که با جان حسود گره خورده است، یا آرزوي صرف است یا آرزویی اس. داستان، آگاهی نداشته باشد

:شودکند یا براي تحقق بخشی آن وارد عمل میهاي زیر را آرزو میحسود در این آلودگی، یکی از گزینه. عمل گذارده است



.پرورانددر دل می) به سود خودش و یا سود دیگري(جا شدن دارایی و فضیلت دیگري را آرزوي جابه. 1

.خواهدخود میدارایی و فضیلت دیگري را تنها براي . 2

.خواهد آن دو را از دیگري براي خود بستاندمی. 3

.خواهد، هرچند به او هیچ نرسدنابودي دارایی دیگري را می. 4

البته این ویژگی چه آشکار شود و چه به صورت یک ویژگی . بنابر گزارشی، حسود، کسی است که تنها نابودي دارایی دیگري را بخواهد

رساند و اگر آشکار با این تفاوت که اگر در حد یک حالت نفسانی باشد، تنها به صاحبش زیان می. د، حسادت نام داردپنهانی و خاموش بمان

)5: فلق(» منْ شرَِّ حاسد اذا حسد«: شود، هم براي حسود و هم اطرافیان و دیگران، خطر آفرین است، چنان که قرآن کریم فرماید

حسود خوار و حیلت اندوز و رشوه;

پرداز خانمان سوز و خاندان;

حسد در قرآن کریم

:از حسد، چند مرتبه در قرآن کریم یاد شده است

کردند شما را پس از اسلام و ایمان، به حال کفر بازگردانند؛ آرزو می-که در وجود آنها ریشه دوانده -بسیاري از اهل کتاب، از روي حسد 

. را بفرستد) فرمان جهاد(شما آنها را عفو کنید و گذشت کنید تا خداوند فرمان خودش . شده استبا اینکه حق براي آنها کاملاً روشن

)109: بقره. (خداوند بر هر چیزي تواناست

که یهود از خاندان او (ورزند؟ ما به آل ابراهیم، ، بر آنچه خدا از فضلش به آنان بخشیده، حسد می)پیامبر و خاندانش(= آیا نسبت به مردم 

)54: نساء. (قرار دادیم) پیامبران بنی اسرائیل(= کتاب و حکمت دادیم و حکومت عظیمی در اختیار آنها ) هستند نیز

حسد در حدیث

ابتلا به ویژگی . ورزي قابیل و برادران یوسف و بیماري روحی و ریشه کفر استهاي دین اسلام، حسادت، تکرار داستان رشکبر پایه آموزه

گویا هنوز کسی در آغازین راه آفرینش و در کنار پیامبر . ن یوسف، بیانگر ایستایی در تکامل، آن هم در کنار ولی خدا استقابیل و برادرا

هر چند به گواهی نگاه ژرف، باطن حسود از ایمان تُهی . آیدتر نمیخدا، خود را در ورطه قوُه، آلوده کرده و ایستاده و در راه انسانی پیش

اگر تنها به ظاهر بنگریم و بدان حکم کنیم، باید گفت حسود، . زنداهر او بی ایمان نیست و همواره از باورمندي دم میاست، ولی در ظ

انگارد یا از کند و آنها را حسود میدهد، حسود و تربیت نشده معرفی میاو حتی موجود ملکوتی را تنزلّ می. باوري سطحی و آفت زده دارد

.انگیزاندجنسان خود را برمینماید و تحسین همبرد و قدُسی میبر فراز میاین راه حسادت خود را 

آله از رشک ورزي کسی که بر وعلیهااللهنزد رسول خدا صلی) روزي: (گیر شده بود فرمایدالسلام که از حسادت دیگران زمینامام علی علیه

شوي من و تو از نخستین کسانی باشیم که به بهشت وارد آیا خوشنود نمی: آن حضرت فرمود. کرد، گلایه کردممن حسادت می

....شویممی

همانا حسد برد بر حالشان ;



زمانه تبه کرد احوالشان ;

حسد برد بر حال او روزگار ;

شدش لقمه عافیت، ناگوار ;

سیدن به هدف، هر ناروایی را روا چشمی خود و رناپذیر است، براي نشان دادن گراناستعداد و نصیحتانسان حسود که در خیرخواهی بی

گري، تنها براي اینکه مورد حسادت به سود دیگري تحقق نیابد، با هوچی. زندبرد و چنگ میشمرد و به هر چه پیش آید، دست میمی

امیل، دوست، برده شده، بهره جویی از فگرایی، دعانویسی و آبروریزي شخص رشکغیبت، تهمت، جادوگري، خرافات. کندهزاران حیله می

انگارد و عجیب، تراشی، گردآوري نیرو و لشکرسازي را در این راه مجاز میهاي حقوقی براي دشمنآشنا، بیگانه و به کار گرفتن شخصیت

گیرد و با هاي فرازین را چونان گرُز آهنین در دست میاو براي تحقق نیت پلیدش، خدا و ارزش. نمایددر فهم آبرو، کنُدذهن می

هاي خود هاي متعالی و وجود ملکوتی، بر آن است تا به خواستهمالی کردن ارزشدهاي دروغ به خدا و به قیمت تنزلّ دادن و گلسوگن

به راستی، هر کس دیواره باورش کوتاه . چشمی او، ارج و قیمت نداردآبرو، خون و جان و مال و هیچ ارزشی در برابر شتردلی و تنگ. برسد

.هاي اخلاقی قرار داردنده ایمان او در معرض یغماي فرومایگیمااست، هماره ته

حسد را نیز دزدي قوي دان ;

که دارد همچو شیطان، قصد ایمان ;

از دیوار، کف، سقف، گچ، رنگ، نور، متراژ و وسعت خانه و کلُّ ساختمان . گویدبراي مثال، پنجره بنایی را خوش ندارد، ولی از در آن بد می

واقعیت این است که قوه درك او دچار مشکل شده است؛ مانند کسی که قوه . وید که گویی این خانه بر گُسل بنا شده استگچنان بد می

از این رو، . ر و شیرین یا بوي خوش و تعفن، تشخیص خود را از دست داده استهم خورده و نسبت به مزهّ تلخ و شوبویایی و چشایی او به

.افزایدبه جاي علاج این بیماري، بر بیماري جان خود و وخامت اوضاع می

هر که ز کینه و حسد، آتش خشم برفروخت ;

رود او ز تنور آتشی سوي تنور می;

چرا به همسایه : مثلاً اگر از او پرسیده شود. ه خود، دیگران را مقصر بداند و بخوانداو شاید براي توجیه حالت بیمارگونه و رفتار حسودان

تري را بنا کرده است که من بر او رشک برم؟تقصیر اوست، چرا ساختمان بزرگ: کنی؟ در پاسخ بگویدخود حسد می

اي از خبث ندارد رنجور حسد چاره;

بیمار، نهفتن نتواند هزیان را ;

حسد، ریشه . ترین تور اهریمن گرفتار شده و بدترین گونه بیماري دل، به جانش افتاده استحسود، گزند دیده است و در بزرگدین و باور

رشک ورزي، بیماري دوستی و از بین برنده آن . آیدترین زندگانی به شمار میدرمان و تیرهها، مرکب درماندگی، زندان روان، درد بیبدي

وي از شادي . نوعان در ستیزه استحسود با مقدرات خدایی و قسمت هم. داردهاي دیگران مشغول میبه داشتهاست که دل آدمی را 

.گناه استپروراند که بیشود و پیوسته در دل، آه و اندوه دارد و کینه کسی را در دل میدیگران، غمناك می

هر که از داغ حسد بر دل او مهري هست ;



ر دارد محضر ریختن خون براد;

حسادت چنان که آتش، هیزم را ببلعد، خورنده نیکی . رساندحسد، مادر و پروراننده کینه توزي شدید است و به جسم و جان آسیب می

.گذاردآنکه دلی پارسا دارد، خیالش در معرکه حسادت و جرگه حسودان پاي نمی. هاست و فرجامش، بدبختی دنیا و آخرت است

م حسود دور گردیدم از این قو;

عاشق حق را جز این چاره چه بود؟ ;

.مکددراند و خون را می، چنان که کنَه پوست را می)مکدو باور و ایمانِ زندگی بخش را از جان انسان می(کنَد حسد، پوست قلب را می

بنگر حسادت در نهادش چون نهاده ;

اي از خون نهاده بر دیدگانش کاسه;

رون نهاده اش کرده، ز دین بیبیچاره;

ترسم بمیرد از تبش، ناکرده درمان ;

آن کس که سوزد خویش را درگیر کرده ;

اي را پیر کرده اش هم عدهاز شعله;

! شاید تنور جان خود را سیر کرده;

اما کجا خواهد برد حال پریشان؟ ;

شد اي کاش این تب از حرارت سرد می;

شد آزاد جانِ هر زن و هر مرد می;

شد ها جمله از این درد مینه جانواکسی;

گه ببین از این گذر، دنیا گلستان و آن;

چون در حسادت مانده، افساري ندارد ;

خود را در آن سوزانده، هشیاري ندارد ;

از آنچه گفتم خوانده را کاري ندارد ;

امیدوارم بازگردد حال ایمان ;

چیزي که براي برخی از مردم . بخشگزند خودساخته و امنیتست، نه یک انسانِ بیانگیز انگر و هولحسود، یک انسانِ گزنددیده سطحی

ها و چشم و شتردل یا مانند علف هرز زندگی بگذرانند، ولی با همه قابلیتهیچ مفهوم ندارد، خودسازي است؛ یعنی حاضرند تنگ

اعَوذُ باِللهّ انَْ اکَوُنَ «. شاید این اندازه را هم نفهمند. یت برنیایدهاي انسانی، به بار ننشینند و از بود و وجودشان، گل و میوه انسانظرفیت

)67: بقره. (»برم از اینکه از گروه نادان باشممنَ الجْاهلین؛َ به خدا پناه می

ناباوري و کفر را بایست با پاکسازي دل از حسادت نسبت به دوست، آشنا، همکار، دور و نزدیک، در محل کار، درس، خانه و جامعه، پیِمی

حسود » .الحسود لا یسود«: فرمایدالسلام میعلی علیه. ویران ساخت و شرف حضور مطهر و معطرّ به بارگاه قدُسی پروردگار را سزاوار شد



به کنُدي اندیشیِ نگاه انسان را در کیش، ورزي، ژرفرشک. برد، چه رسد به عالمَ فرازیندر دنیاي فرودین، سیادت ندارد و سود نمی

تواند حاملان و حسود، نمی. بخشدریز بازمانده شدن از دریافت هایی است که به دل و جان آدمی، تازگی و شکُوه میکشاند و خود پیمی

هاي هاي درخشان آن قبَسی برگیرد؟ جان حسود کجا و دریافتهاي فراسویی را ببیند و دست به نور آسمان ببرد و از خوشهحقیقت

جا؟متعالی ک

ره نیابد بر دري از آسمان، دنیاپرست ;

بگشایند بر وي، گر چه درها واستی در نه;

سه راهکار در برابر حسود

:در صورت دست یافتن به نعمتی، سه کار شایسته و بایسته است

بایست راز دل و می. ایمن بمانددلی آنان نظران تا از خطر گرسنهیعنی پنهان نگاه داشتن دارایی مادي و معنوي از نظر تنگکتمان؛. 1

هاي مادي و معنوي را از دید افراد شتردل و شرور پوشیده داشت که کتمان، بهتر و ویژه امروزه امور مربوط به خانه و خانواده و برنامهبه

باِلکْتمْانِ فإَنَّ کلَُّ ذي نعمۀٍ محسود؛ بر امور إستعَینوُا علی امُورکِمُ«: آله فرمایدوعلیهااللهپیامبر اکرم صلی. تر از علاج و جبران استراحت

.»است) نظرافراد بد طینت تنگ(زندگی خود از کتمان یاري بجویید که هر صاحب نعمتی در معرض حسادت 

ا ایَها الَّذینَ امنوُا قوُا ی«: هاي آن استمان آتش افکند که این، زحمتش کمتر از زحمت فرو نشاندن شعلهنگذاریم کسی یا ناکسی در زندگی

تان را از آتش دور نگه دارید، چنان آتشی که مردم و سنگ انَفْسُکمُ و اهَلیکمُ ناراً وقوُدها النّاس و الحْجارة؛ُ اي اهل ایمان، خود و خانواده

)6: تحریم. (»خارا، آتش افروز آنند

السلام امام صادق علیه. نظر و بدخواه و بداندیش، سخنی بگوییمهامان نزد افراد تنگتصمیمها و ها و خواستهنیازي نیست که از برنامه

هاي خود را براي مردم بازگو نکن؛ زیرا اولین ها و بیچارگیهرگز سختی» .إیاك انَْ تخُبْرَِ الناّس بکِلُِّ حالک فتَهَونَ علیَهمِ«: فرماید

شوي و شخصیتت از میان خواهد ها، حقیر میکنی و در نگاهآنها، در زندگی، شکست خورده جلوه میاش این است که تو در نظرنتیجه

.رفت

از . بردبازگفتن تصمیم بر کاري با هر کس و ناکس، پس از اندیشیدن در آن و مشورت با اهل، در صد احتمال ناکامی و خرابی را بالا می

پس همواره به احتیاط بگذرانیم و به . ز درون و حسادتی از بیرون در کمین پیروزِ ناهوشیار استیاد نبریم که در جوار هر پیروزي، غروري ا

. هاي خود را با آنها در میان نگذاریمبدخواهان و بداندیشانِ نااهل، اعتماد نکنیم و مشکلات و تصمیم

نصیحت تو به من، همه از آن بابت است ;

که عاجزي اي حسود، بلند چون من پري ;

بایست از شرّ بداندیشی و مندي و فضیلت و سر برآوردن حسادت دیگران میدر صورت برملا شدن دارایی و توان. 2

.که در سوره فلق فرموده استبدخواهی آنان به پروردگار پناه برد، چنان



. آیددر مبارزه با حسود، خدا به میدان می. ؛ امر خدایی است»قل«

. رساندمبارزه انسانی با پدیده حسادت را می؛ پناه بردن که سختی»اعوذ«

»؛ ذکر واژه »رب»دم پناه ببر که عهده دار تربیت در این شرایط به پروردگار سپیده. در قرآن کریم ناظر به تربیتی بودن مسئله است» رب

. توست

.؛ سپیده دم»فلق«

»دسذا حا دنْ شرَِّ حاسن است؛ خطر حسادت پس از پدیدار شدن آ»م.

:نیکی و بخشش. 3

؛ حسود »الَحْسود لا شفاء لهَ«: ؛ زیرا به فرموده آن حضرت»بران خویش را با احسان به آنان شکنجه کنرشک«: السلام فرمودامام علی علیه

ورزي رشک. »یشْفیه الّا زوالُ النِّعمۀِاَلْحاسد لا «: امیدي نیز به بهبودي او نیست و او جز با نابودي دارایی دیگري، درمان نشود. بهبود ندارد

همچنین باید . اگر در دنیا دو شکنجه باشد، حسادت یکی از آن دو است. »الَْحسد اَحد الْعذابینِ«: در حق دیگري، عذاب خدایی است

.»بیالاّ ما رحم ر«: دانست در توان کسی نیست تا عذاب خدا را برطرف سازد جز خود آن حضرت

: منابع 

noorportal.net


